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  ∗ نظام فكري خيام
  

  دكتر مهبود فاضلي 
  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه الزهرا

  
  چكيده 

بيني ويـژه و صـداي بـسياري از     عمر خيام در شعر و ادب فارسي مظهر و نماينده جهان     
خويش را به نام او منتـشر       متفكران و شاعران خاموشي است كه دم فرو بستند و سخن            

 ،بررسي نظام مكتـب تفكـر خيـامي       نگارنده در پي آن است كه با        اين مقاله   در  . ساختند
اين مكتب را نشان دهد و براي اين منظور روش تحقيقي را برگزيده     اصول و ويژگيهاي    

هاي نقد مبتني بـر مـواد مكتـوب و رويـدادهاي تـاريخي و روشـي                    تركيبي از شيوه   كه
اي   نيافتـه  پايـان  مسائل   ر است كه به جاي تكيه كردن ب       كردهسعي  و    است اختيپديدارشن

كنـد و بـا      ارائـه    وي را  نظر متعادلتري از پيام      ،مانند اصالت شعر خيام و هويت خود او       
   . تر سازد ي، تحقق اين مقصود را عمليپژوه بيان پيشينه تحقيقات خيام

 كه تاكنون از رباعيات خيام -تضادي و بعضاً م– تفسيرهاي گوناگون به همين منظور  
، و  ي خيام بررسي  ها   ها و گفته    با انديشه ، و ميزان تطابق اين آرا را         معرفي ،صورت گرفته 

موفق شده است بـا توجـه        براي تعيين چارچوب و اصول مكتب فكري خيام،          سرانجام
اصـلي    به پنج مقولـه    رباعيات، نظام فكري خيامي را     مضمون و پيامهاي مشترك ميان       به

  .تحليل كنددر هر مورد با ذكر شواهدي از رباعيات را  پيام خيام اصل و كندتقسيم 
  
  مكتب فكري خيام ، خيام نيشابوري، شعر فارسي، رباعيات خيام :واژه كليد

                                                 
  15/6/1387:         تاريخ پذيرش مقاله        1/2/1387: تاريخ دريافت مقاله   
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  مقدمه
او . بينـي ويـژه اسـت       خيام در شعر و ادب فارسي، نماينده يك مكتب فكـري و جهـان             

اضطرار، دم فرو بستند و سخن خـويش           است كه به   صداي متفكران و شاعران خاموشي    
را فرو خوردند و پناهگاه كساني است كـه در ميانـه راه طلـب بـاز ماندنـد و جـسارت                      
گزارش حال خويش را نيافتند و به نام او سخن خود را منتـشر سـاختند يـا بـا زمزمـه                      

الـه  حال پرسش اصـلي ايـن مق      . رباعيات او، روح پرسشگر خويش را تسكين بخشيدند       
آيا كساني كه سخن خود را به نـام او    . اين است كه ويژگيهاي اين مكتب فكري چيست       

اند؛ به بيان ديگر      اند، اين ويژگيها را بدرستي شناخته          يا خود را پيرو او دانسته        انتشار داده 
انديشيده و گفته است تطابق دارد        آيا آنچه امروز به نام خيام مشهور شده، با آنچه او مي           

  گر ندارد، اين تفاوتها در كجاست؟و ا
گونـه كـه      واقعيت اين است كه ما يك خيام تاريخي داريم و يك خيام ادبي و همان              

بين رمان تاريخي و تاريخ، تفاوت هست، بين خيام ادبي و خيـام تـاريخي هـم فاصـله                   
د وجود دارد و حتي بين خيام ادبي و قرائتي كه به قول امروزيها، هر خواننـده از آن دار                  

قـدر عميـق اسـت كـه جـستن تفاوتهـا از يـافتن                 نيز فاصله هست و گاه اين شكاف آن       
  . شباهتها يافته است

بلكـه بايـد او را بـه      توان امروز خيام را فقط شخصيتي تاريخي دانست،           بنابراين نمي 
منزله بنيانگذار يك مكتب ادبي نيز در نظر گرفت كه همچون بسياري از مكاتـب ادبـي                 

  . و دنباله مكتب وي با آغاز آن تفاوت بسيار يافته استديگر، ادامه 
اي است كه ذهن تيز و تفكر عميقش او را در درياي بيكـران                خيام، دانشمند درمانده  

پاسخ غرق كرده است؛ متفكري است كه در پايـان راه دانـايي خـويش بـه      پرسشهاي بي 
خن شده و ايـن بيـت او   سينا همس   ناداني خود آگاهي يافته و با استاد معنوي خويش ابن         

  : را زير لب زمزمه كرده است
ــا بـــدانجا رســـيد دانـــش مـــن   تـ

  

ــادانم     ــه نـ ــي كـ ــدانم همـ ــه بـ  كـ
  

برده كه او را در برابر اسرار هستي،          هايي پي   او پس از تدبر و تفكر فراوان به نادانسته        
 زيـاد بـوده كـه از        قـدر  آنفشار اين حيراني و سرگرداني      . مبهوت و حيران ساخته است    

نديشه به زبان و از زبان به قالب موجز رباعي خزيده و چنان بنـاي اسـتواري از چهـار                    ا
مصراع كوتاه ساخته است كه گاه بيش از يك كتـاب مفـصل، قـدرت القـاي انديـشه و                    
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احساس دارد؛ زيرا اينها رباعي نيست بلكه نجواهاي جـان افـسردة بيقـراري اسـت كـه                  
هـاي   خويش شده است و چنان در چنبر دايره    جوي    بين و حقيقت    سرگردان انديشه واقع  

اي   چرخاند و پيوسـته از دايـره        چرخاند و مي    اسرار هستي افتاده كه او را به بيهودگي مي        
  . يابد رفتي نمي كدام راه برون اي كه از هيچ گونه اندازد به اي ديگر مي به دايره

ر ايـن معمـاي     براستي كيست كه در جهان هستي حيران و سرگردان نباشد و در براب            
سر و ته به حيرت نيفتاده باشد؟ بشر سرگردان، قرنهـا پـس از خيـام در رباعيـات او                      بي

اشـتياقي كـه در وجـود خيـام بـراي فهـم            «صدايي يافته كه به شنيدن آن نياز دارد؛ زيرا          
اند   پيش از او مردمان اين شوق را داشته       . چگونگي كار جهان بوده به او اختصاص ندارد       

، فقط خيـام  )123ص: 1379يوسـفي،  (» نيز تا پايان جهان حامل آن خواهند بودو پس از او    
اين بخت را داشته است كه چراهاي بيشمار انسانهاي متفكر همه زمانها و مكانهـا را در                 

هاي خود به خداي جهان و جهانيان اظهار كنـد؛ حتـي اگـر در ايـن دايـره                     قالب سروده 
  . ها نيابدپاسخي براي آن» نهايت بدايت و بي بي«

در مجـراي داوريهـاي   «شناختن شخصيتي كه به تعبير شادروان محمد تقي جعفـري      
، »قرون متمادي تا روزگار ما از كفر مطلق تا عرفان والاي ملكوتي در نوسان بوده اسـت              

هـاي    يكي از آن جهت كه با وجود تمامي منابع مكتوب و زندگينامه           . بسيار دشوار است  
كيـست، هنـوز    » خيام تـاريخي واقعـي    « براي اين پرسش كه      موجود، يافتن پاسخ قطعي   

آسان نيست؛ چنانكه اصالت اشـعار خيـام همچنـان از موضـوعات پرحـرف و حـديث                  
شناسان و محققان ادبيات فارسي اسـت و بـا وجـود موشـكافي افـرادي همچـون                    خيام
الدين همايي، محمدعلي فروغـي، صـادق هـدايت، علـي دشـتي، محمـد محـيط                   جلال
همچنان متمـايز   ... ي، مهدي فولادوند، رضازاده ملك، عليرضا ذكاوتي قراگزلو و        طباطباي

مـسئله مهمتـر يـافتن و       . بخش نيـست    كردن شعرهاي اصيل از غيراصيل چندان اطمينان      
برگزيدن الگوي شايسته و سودمندي است كه بتوان بر مبناي آن پيام و جوهر كلام خيام   

  . را دريافت
اي كـه     گونـه   رو هستيم؛ از قبيل اينكه آيا خيام بـه          اواني روبه اكنون ما با پرسشهاي فر    

 ،رضـوي  امـين ( مترجم سرشناس اشعارش، فيتز جرالد، معرفي كرده، لاادري و لذتگرا بوده          
يا همان مسلمان مـؤمني اسـت كـه      )10ص  : 1921 به نقل از بريج ، چـارلز ،          237ص   : 1385
ابوالحسن ( اند  كرده امام محمد بغدادي گزارش   نويسان از جمله دامادش       از زندگينامه  بعضي
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آيـا بايـد بـه      . )46ص: 1385 نقل شده در امين رضوي،       116 – 117ص: بيهقي ، تتمه صوان الحكمه    
سخن كساني همچون صادق هدايت گوش فرا داد كه خيام را فردي دهـري، لاابـالي و                 

شرابخوار بلكـه مـست     چيز، و رند      كس و همه    و رها از همه     اعتناي به شريعت، و يله        بي
اند يـا بـه       ، و در اثبات نظر خويش به مضامين شعر او استناد كرده             لايعقل توصيف كرده  

و  )1344 -1350ص: 1320پنـداري،   خيـام (خلاف آن به گفتة كساني مثل صـديقي نخجـواني           
اند رباعيـات خيـام،       اعتماد كرد كه گفته    )140ص : 1379 شرح رباعيات خيام،  (كيوان قزويني   

سر مشحون از مفاهيم عرفاني و ديني است يـا بـه انديـشه ديگرانـي دل بـست كـه                     سرا
گويند خيام بين اين دو قطب كاملاً غيرهمـسو در نوسـان اسـت و انديـشه او را بـر                       مي

  كنند؟ تفسير مي» عرفان عقلي«اساس نوعي 
نگارنده در اين مجال اندك در پي آن نيست كه دامنه بحث را به مـسائل درازدامنـي                  

ون هويت تاريخي خيام و اصالت اشعار او بكشاند؛ فقط براي ورود به مطلب اصـلي                چ
  . پژوهان در اين زمينه اشارتي كوتاه خواهد كرد به پيشينه تحقيقات خيام

آنچه در اين مقاله مورد نظر است توجه دادن به اين نكته اسـت كـه پـذيرفتن يـك                    
 چه در مقام فردي لذتگرا      –دن به خيام    به عنوان راهي براي رسي    » يا آن / يا اين   «الگوي  

 شايد ديدگاه درستي نباشـد؛ زيـرا        – و چه مسلمان متدين يا شيخي صوفي         1و اپيكوري 
تر از آن است كه در چنين الگوي واحدي يا هر قالـب           بعدي خيام پيچيده    شخصيت چند 

و با  توان فرض گرفت كه تفسير رباعيات ا        بنابراين مي . ساخته نظري ديگري بگنجد     پيش
بلكه بنابر آنچه از .  شايد دقيق نباشد نگرشهاي كاملاً دهري يا صددرصد عرفاني، هر دو،  

آيد و در اين مقاله به آنها اشاره خواهـد            هاي شعر خيام به دست مي       مضامين و درونمايه  
ها و آراي خـود را   توان او را داراي يك نظام فكري منسجمي دانست كه انديشه     شد، مي 

 اساسي و مهمي كه در كل تاريخ بشر، پيوسـته ذهـن و انديـشه انـسانهاي       درباره مسائل 
خردمند را به خود مشغول داشته در چارچوب همين نظام و به قالب رباعي بيـان كـرده                  

  . است

  رباعي و خيام
خاسـتگاه اصـلي ربـاعي      . انـد   رباعي را نابترين، اصيلترين و كهنترين قالب شعري ناميده        

عطار، اين قالب   » مختارنامه«كدكني در مقدمه       به گمان شفيعي   بنا. بدرستي روشن نيست  
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 پيـشگفتار   12ص: 1375عطـار،   (شعري از مسير چين و تركستان بـه خراسـان آمـده اسـت               
دانند و رودكـي را        ايراني مي   اي ديگر از پژوهشگران آن را قالبي كاملاً          عده .)كدكني  شفيعي

 از سـوي    .)191ص: 1377دشـتي،   (ورنـد   آ  سراي فارسي به شمار مـي       نخستين شاعر رباعي  
ديگر يكي از محققان نامور عرب كه كتابهاي فراواني در ادب عربي نگاشته بـا بررسـي                 

گيري كرده كه خاستگاه اصلي رباعي در قوم عرب بوده است  سير هزارساله رباعي نتيجه  
  .)39ص: 1373شميسا، (اند  و ايرانيان آشنا به زبان عربي آن را اتخاذ و اقتباس كرده

كننده حالات روحي و ذهني گوينده در كوتاهترين زمان           قالب رباعي از آنجا كه بيان     
هاي ادبي كـه   تر است؛ زيرا آن آرايه   و شكل ممكن است از نظر گوهر شعري نيز حقيقي         

شود تقريباً در ربـاعي وجـود نـدارد و صـفت              در قالبهاي شعري ديگر به كار گرفته مي       
  . ي به آن داده شده استنابترين هم از همين رو

آنچه مسلم است قبل از خيام شاعراني مانند رودكي، عنصري، فرخي و معاصـران او    
انـد، امـا بنـا بـه قـول دشـتي،              چون مهستي، انوري، سنايي و ديگران رباعيـاتي سـروده         

: 1377دشـتي،   (» رباعيات خيام در نمايشگاه ادب فارسي سيماي مشخص و ممتازي دارد          «
 نام خيام و رباعي پيوندي استوار برقرار شده است؛ زيرا كمال و پختگـي    و بين  )191ص  

نمايد كـه شـعر مانـدگار خيـام از      بسيار طبيعي مي«. دانند  اين قالب شعري را با خيام مي      
اي ارزشمند و در خور ستايش برخوردار شـده باشـد و ايـن ويژگـي همـه آثـار                      پيشينه

، شعر خيام را برآمده سه قرن تجربه و تحول          ماندگار است؛ آن چنانكه برخي از استادان      
   .)384ص: 1369كدكني،  شفيعي(» اند در حوزه رباعي در گسترة ادبيات دوره اسلامي دانسته

هـاي خـود، ضـمن آگـاهي از قالبهـاي شـعري            حكيم عمر خيام براي بيـان انديـشه       
د سـخنگويان قبـل و     گوناگون از ميان انواع آنها رباعي يا ترانه را برگزيده كه بنا به تأيي ـ             

بعد از خودش با ذوق و سليقه ايراني سازگاري داشته و لطيفتـرين و مـؤثرترين وسـيله                  
  . براي نفوذ در اذهان پير و جوان بوده است

فـصلي را بـه عالمـان       » سير رباعي در شعر فارسـي     «سيروس شيمسا در كتاب خود      
قـديم ايـران گـاهي از    عالمـان  «گو اختصاص داده و در مقدمه آن گفته است كـه            رباعي

هاي آنان نيز به شـكل ربـاعي اسـت كـه              سرودند و غالب سروده     روي تفنن اشعاري مي   
رباعيات اين طبقه بيـشتر در  . شود  قالبي موجزست و باعث اشتغال به حرفه شاعري نمي        

رويم، غـرض     ايم و به كجا مي      از كجا آمده  : باب مسائل كلي فلسفي است؛ از قبيل اينكه       
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بر و اختيار چيست و گاه نيز مخالف با تفكرات رسمي يا اعتقادات رايـج               از حيات و ج   
: 1363شميـسا،   (» شـود   شكوه از اوضاع روزگار و حسب حال نيز در آنها ديده مـي            . است
 شايد همين همانندي و همسويي فكري و احساسي سبب شده باشد كه گاهي              .)143ص  

  زير به ت داده شود؛ مثلاً رباعييك رباعي واحد به چندين تن از عرفا و فلاسفه نسب
  ):160 و 145ص:؛ شميسا308ص:1صفا،ج(سينا، امام فخر رازي و خيام هر سه منسوب است ابن

 دل گرچه در اين باديه بسيار شتافت      
    اندر دل من هـزار خورشـيد بتافـت        

 يك موي ندانست ولي موي شكافت       
 اي راه نيافــت و اخــر بــه كمــال ذره

  

شـده اسـت و       كه رباعي اغلب به صورت بداهـه سـروده مـي          دهد    بررسيها نشان مي  
سرايندگان آن نيز غالباً هنگام سرودن ربـاعي بيـشتر در مقـام بيـان حـال روحـي خـود                  

از نظر مضمون نيز رباعي از ديرباز به مسائل كلي فلسفي و پرسـشگري دربـاره      . اند  بوده
ين ديـدگاه بـه خيـام    اسرار هستي و آفرينش جهان و انسان اختصاص داشته و حتي از ا          

شده است؛ امـا آنچـه در رباعيـات او بـر ديگـران امتيـاز دارد، صـداقت و                      منحصر نمي 
» علم نفـاق  «صميميتي است كه از نهان به بيان درآورده و توانسته است به قول خودش               

  . را در نور و صادقانه ناتواني و حيرت خود را در درك رموز جهان هستي اعلام كند
شناسي در ايران معاصر است، فلسفه موجود در          ه از پيشگامان خيام   صادق هدايت، ك  

هاي كوچك ولـي      اين ترانه ... «گويد    داند و مي    رباعيات خيام را مايه تعالي شعر وي مي       
پرمغز، تمام مسائل مهم و تاريك فلسفي را، كـه در ادوار مختلـف، انـسان را سـرگردان        

ه و اسـراري را كـه بـرايش لاينحـل مانـده      كرده و افكاري را كه جبراً به او تحميل شـد    
كنـد در     او سعي مـي   ... هاي روحي شده    خيام، ترجمان اين شكنجه   . كند  است، مطرح مي  

هاي خودش با زبان و سبك غريبي همه ايـن مـشكلات، معماهـا و مجهـولات را                    ترانه
 از چنبـر    به بيان ديگر، خيام كه بناچـار       ؛)24ص: تا  هدايت، بي (» پرده حل بكند    آشكارا و بي  

نامه صـميمي و      خشك فلسفه به دامن لطيف شعر گريخته، توانسته است در يك اعتراف           
پروا دردهاي دروني و زخمهاي پنهاني روح بشر را در شعرش             چنان عريان و بي     گيرا آن 

او در شـعر    . گاه تراژدي زندگي بشر تبديل كرده است        بيان كند كه رباعياتش را به تجلي      
يس كرده كه سبب شده پس از وي هركس ديگري كه بـه شـيوه و                فارسي مكتبي را تأس   

سياق او رباعي سروده است، اهل زمانه آن را به نام خيام ثبت كنند؛ زيرا بيان رمزآلود او          
اين امكان را فراهم كرده است كه هركس به تناسب حال و درد و مقام خود از رباعيات                  
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 ذكـر اسـت كـه هرچنـد بخـشي از            شـايان . وي برداشت و تفسير متفاوتي داشته باشـد       
رباعياتي كه به نام خيام منتشر شده اساساً با انديشه و فكر و زبان خيام متفـاوت اسـت،                   
چون در ناسازگاري با عرف رايج جامعه يـا بـازگو كـردن تـراژدي زنـدگي انـساني بـا                  
رباعيات وي اشتراك دارد، خوانندگان خواسته يا ناخواسـته، تمـام رباعيـاتي را كـه بـه                  

   داشتهآلودگي و چارچوب رندانه و تراژيك رباعيات مكتب خيام سازگاري اي با رمز گونه
  . اند بوده است به او نسبت داده» آيرونيك«يا به قول امروزيها 

  رباعيات سرگردان 
اصـيل    ها و نظريات، تشخيص رباعيات اصـيل از غيـر           نخستين مسئله در بررسي انديشه    

 بر پايه رباعياتي باشد كـه بتـوان بـه اصـالت يـا صـحت                 است؛ زيرا شناسايي خيام بايد    
شناسان براي كشف رباعيات حقيقـي بـه روشـهاي            خيام. انتساب آنها به وي اعتماد كرد     

 : 1370مهاجر شيرواني ف    ( اند  بعضي بر سبك رباعيات تأكيد كرده     . اند  مختلفي متوسل شده  
لاك تعيين اصالت آنهـا قـرار       اي ديگر زبان و محتواي رباعيات را م         عده.  )207 – 213ص
گروهي نيز بـا    .)187ص   : 1377 ، ذكاوتي قراگوزلو،     177 – 180ص: ، چ دوم  1377دشتي،( اند  داده

توجه به محتوا و مضمون رباعيات، آنها را به كارهـاي قـديم و متـأخرتر شـاعر تقـسيم         
عهد پختگـي   يخ صوفي   اند؛ مثلاً با اين استدلال كه خيام لاادري دوران جواني به ش             كرده

    .)235-334ص : 1356فرزانه، (تبديل شده است
ناشده در مورد موضوع اصالت رباعيات در اينجا بررسي كوتاهي            به رغم مسائل حل   

تر صورت گرفته ارائـه   درباره تلاشهايي كه تاكنون به منظور تعيين رباعيات قابل اطمينان  
  .ماند  گشوده باقي ميشود؛ هرچند پرونده كشف رباعيهاي اصيل خيام همچنان مي

نظر هست كه رباعيات موجود در قديميترين مĤخـذ        در ميان غالب محققان اين اتفاق     
مجموع اين رباعيات قابل اعتماد، كه از كتابهايي چون مرصادالعباد،          . احتمالاً اصيل است  

الاحرار استخراج شده، شـانزده ربـاعي         تاريخ جهانگشاي جويني، تاريخ گزيده و مونس      
 سال بعـد از وفـات       200(المجالس    از مجموعه اين منابع با منابع ديگر مانند نزهه        . است
. انـد   آيد كه بعضي از محققان آنها را اصيل شـمرده           سي و يك رباعي به دست مي      ) خيام

اي ديگـر   گونـه  اما دشتي روش سنجش رباعيات با معيار شخصيت خيام را برگزيده و به      
» بـدبيني «و » تـصوف «،  »شـراب «است كه اشـاره بـه       استدلال او اين    . داوري كرده است  
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دشـتي ضـمن رعايـت      . تلويحي در اين رباعيات اصلاً با سرشت خيام همخواني نـدارد          
كند و تعداد آنهـا       احتياط بسيار زياد، نوزده رباعي از فهرست رباعيات قديمي حذف مي          

ان سي و يـك  شناسان سرشناسي چون فروغي هم   رساند، اما خيام    را به دوازده رباعي مي    
اند و اساس كار خود را در اين ارزيـابي بـر چگـونگي                رباعي را اصيل دانسته و پذيرفته     

   .)149-143ص : 1377دشتي، (اند  سازي و كيفيت شعري رباعيات خيام نهاده قافيه
  امه نكتاب سندبادتوان با رباعيات ذكر شده در   رباعي را مي دشتي، اين دوازده به نظر

در اين كتاب، پنج رباعي از خيام ثبت شده است كـه            . تكميل كرد )  ششم نيمه دوم قرن  (
در دو نـسخه خطـي مجلـس        . توان مطمئن بود كـه از خيـام اسـت           بنا به نظر دشتي مي    

ق نيز شانزده رباعي ديگر به نام خيام ثبت شده است           .  ه 750شوراي ملي مربوط به سال    
 رباعي  13المجالس هم آمده بود، ولي        زههالاحرار و ن     سه رباعي از آنها در مونس       كه قبلاً 

جديد باقيمانده از رباعياتي است كه مرحوم فروغي همه آنها را پذيرفته و بـه فهرسـت                 
هـاي    رباعيات قبلي افزوده است؛ اگرچه دشتي از بين اين رباعيها نيز بنا بر رعايت جنبه              

  ) 172-149 ص: 1377دشتي، (لفظي و معنوي، فقط پنج رباعي را اصيل شمرده است 
پنج ملاك  » شناسي  خيام«شناس معاصر، مهدي فولادوند در كتاب خود با عنوان            خيام

سـاختار  . 2. الاركان است هر رباعي اربعه . 1: داند  را براي تعيين اصالت رباعيات لازم مي      
هـر ربـاعي    . 4. در هر رباعي معني بـر لفـظ تقـدم دارد          . 3. منطقي و شبه استدلالي دارد    

پرسش درباره معماهـاي حيـات، شـك،        : كند  ها را مطرح مي     ز اين درونمايه  لااقل يكي ا  
  . اغتنام دم و وحشت و اندوه مرگ. 5. اعتراض، عصيان و استهزا

نويسد اگر چه پنج شرط يادشده ممكـن اسـت شـامل حـال فـرد فـرد                    فولادوند مي 
صـيل اسـت در     رباعيات نشود، ملاكهاي لازم را براي دستيابي به رباعياتي كه احتمـالاً ا            

   .)75-73ص : 1379فولادوند، (گذارد  اختيار ما مي
طور كه پيش از اين نيز اشاره شد، كساني همچون علـي دشـتي معتقدنـد كـه                     همان

وار است و سرنخهايي در مورد رباعيات اصـيل بـه             اي كلمات و عبارات اساساً خيام       پاره
داند، خيـام را در قالـب مـردي          او براساس گزارشهايي كه آنها را درست مي       . دهد  ما مي 

عنوان ملاكي بـراي   كند و اين تصوير را به فروتن، دانشور و صاحب تشخيص ترسيم مي   
دشتي نهايتاً بر اسـاس معيارهـاي ذكرشـده،         . برد  داوري درباره رباعيات اصيل به كار مي      
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اين روش گرچه ممكـن     . )144-143ص  : 1377دشتي،  (شمارد     رباعي را اصيل مي    65تعداد  
  . اي داشته باشد، پيش از اينكه تحقيقي باشد، جنبه ذوقي و شخصي دارد است فايده
اي ميـان     گزلو نيز كوشيده است تناسـب و رابطـه          پژوه ديگر عليرضا ذكاوتي قرا      خيام
او بر  .  كلامي كه در رسالات خيام هست با رباعيات او برقرار كند           –هاي فلسفي     انديشه

 آنچه را با تفكرات فلسفي و كلامي رسـالات          –ن هشتم   اين اساس از رباعيات مĤخذ قر     
. كم در دو منبع ذكر شده باشد، پذيرفته است           در صورتي كه دست    –خيام سازگار باشد    

طربخانه، نخجواني، نسخه آكسفورد،    (چنين از رباعيات فراواني كه در منابع قرن نهم            هم
اي خيام سـازگار باشـد و از        ه  آمده است به شرط اينكه با انديشه      ) نسخه پاريس و غيره   

شناختي به زبان زمان خيام شبيه باشد و حداقل در سه مأخذ روايـت شـده                  جهت سبك 
   .)187-186ص : 1377ذكاوتي قراگزلو، (داند  باشد، معتبر مي

بـا معيـار قـرار دادن رباعيـات ذكرشـده در      » هـاي خيـام     ترانـه «صادق هـدايت نيـز در       
  .است  دانستهرا اصيل   رباعي143الاحرار مجموعاً  مونسجويني و  جهانگشاي مرصادالعباد و

بحث درباره رباعيات خيام و تشخيص اصالت آنها از ديرباز دغدغه عمـده محققـان               
 است؛ اما نبود مدارك كـافي و         هاي بسياري را به اين زمينه اختصاص داده         بوده و نوشته  

 خيـام را بـه نتيجـه        استناد به گزارشهاي دست دوم و سوم، موضـوع اصـالت رباعيـات            
مقتضي نرسانده است، ولي در عين حال تا حدودي مجموعة رباعياتي را كه از مجموعه               

از اين رو، شايد بهتر باشد به . آنها بتوان تفكر خيامي را استخراج كرد فراهم آورده است      
پرداختـه  » مكتب تفكر خيـامي «جاي بحث بر سر خيام تاريخي و اصالت رباعيات او به         

ون حتي اگر موشكافيهايي از اين دست كه ذكر آن گذشت، راه به جـايي ببـرد،                 شود؛ چ 
  . كند رباعيات او را روشنتر نمي» پيام«محتواي نظري انديشه خيام و 

  قرائتها و تفاسير گوناگون از رباعيات خيام 
شـده در حـوزه       گونه كه در صفحات پيشين گذشت، بررسي تحقيقات و آثـار نوشـته              همان
دهد كه هر      را نشان مي   – و گاه حتي متضاد      –ي چندين برداشت و تفسير متمايز       شناس  خيام

در اين قـسمت،    . كند  يك از آنها ويژگيهاي يكي از وجوه اين چهره چندبعدي را معرفي مي            
  . شود ها مرور مي اين برداشتها و نظريه

  تعجيزكتب دانند كه در اصطلاح فلسفه از آن به م برخي خيام را داراي همان مشربي مي
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اسـاس ايـن    «. شـود   تعبير مـي  ) ناتواني بشر از فهم چگونگي و چرايي هستي       (يا لاادري   
چيز از پيش و عدم توانايي بشر بر فهم           مكتب بر تسليم به قضا و قدر و مقدر بودن همه          

همـه كـساني كـه بـدون نفـي خداونـد،            . اسرار خلقت و مسائل آفرينش اسـتوار اسـت        
دانند در اين گروه جاي       فتني و كنه جهان را ناشناختني مي      چگونگي آفرينش را دست نيا    

تـوان از متمـايلين بـه آن          سـينا را نيـز مـي        اي كه سقراط، فارابي و ابـن        گيرند؛ فلسفه   مي
  : كند اين گروه به رباعياتي از اين دست استناد مي .)123ص: 1384قنبري، (» دانست

 كـــس مـــشكل اســـرار ازل را نگـــشاد
ــي  ــون م ــدي   چ ــرم زمبت ــتاد نگ ــا اس   ت

  

ــاد     ــرون ننه ــاد بي ــدم از نه ــك ق ــس ي  ك
 عجز است به دست هـر كـه از مـادر زاد           

  )82ش: فروغي(                                       ج
 هر چند كه رنـگ و بـوي زيباسـت مـرا           
ــاك    ــه خ ــه در طربخان ــشد ك ــوم ن  معل

  

 چون لاله رخ و چـو سـرو بالاسـت مـرا             
 نقــــاش ازل بهرچــــه آراســــت مــــرا

  )5ش : فروغي(                                    
 آنــان كــه محــيط فــضل و آداب شــدند 
ــرون  ــد ب ــن شــب تاريــك نبردن  ره ز اي

  

 در جمع كمال شمع اصحاب شـدند        
 اي و در خـواب شـدند     گفتند فـسانه  

  )54ش: فروغي(                            
هاي فكري و فلسفي را در شناخت حقيقت  براساس اين نظريه، خيام همه نحله

اين گروه قائل به اين . بيند شناسي درمانده مي هاي آنان را در معرفت شيوهناتوان، و 
اش درباره زندگي و كل هستي به  است كه خيام، حكيمي لاادري بوده، نظريات بدبينانه

از نظر اين محققان پرسشگري خيام در مسائل . شود نوعي فلسفه لذتگرايي منتهي مي
و وجود شر در عالم و غيره با اصول شريعت و مربوط به فلسفه آفرينش جهان و انسان 

اعتقادات ديني در تعارض است و بر اين اساس، او را شايسته كفر و الحاد و دهري و 
  . اند ملحد و طبيعي دانسته

در مقابل اين قرائت، تفسير ديگري وجود دارد كه به گمان خود قصد داشـته اسـت                 
ايـن تفـسير    . ره و شـهرت او بزدايـد      خيام را نجات دهد و زنگـار كفـر را از آينـه چه ـ             

كـساني چـون محـيط      . كوشد حتي او را از شائبه ساختن رباعيات كاملاً مبـرا بدانـد              مي
اند و بنـابراين      طباطبايي خيام متدين را از ديگر شاعران ملحد ولي همنام او متمايز كرده            

ت، جـدا  ايمان را از خيامي كه رباعيات بـه او منـسوب اس ـ     منجم با  –حساب رياضيدان   
كنـد كـه دو خيـام     ادعا مـي » خيام يا خيامي«محيط طباطبايي در اثر خود به نام      . اند  كرده
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خيام دانشمندي است كه جديتر از آن بود كه درباره شـراب       : متفاوت وجود داشته است   
محـيط طباطبـايي،    (و مستي شعر بگويد و خيامي شاعر كه سرايندة حقيقي رباعيات اسـت              

  .)57ص : 1370
اين معنـي را از   « ديگر از خوانندگان اشعار خيام او را پيرو تصوف شمرده و             گروهي

» انـد     اي اشعار منسوب بـه او آمـده اسـتنباط كـرده             اي كه در پاره     خودشكنيهاي صوفيانه 
   .)113چ دوم، ص : 1384قنبري، (

 اي دل تــو بــه اســرار معمــا نرســي     
ــي   ــشتي م ــي لعــل به ــه م ــاز اينجــا ب  س

  

ــا    ــان دانـ ــه زيركـ ــيدر نكتـ   نرسـ
 كانجا كه بهشت است رسي يا نرسي      

  )161ش: فروغي(                       
  دانند كه برخلاف ظاهر، جانش از گوهر يقين سيراب اين گروه خيام را عارفي مي   

   .)48؛ ص1382؛ همو، 148ص: 1359نصر، ( 2شده است
 ـ  بزرگان ديگري هرچند سخن گفتن درباره مقام عرفاني خيام را دشـوار دانـسته              د، ان

ابراهيمـي دينـاني در ايـن       . معتقدند كه وي سرانجام به مقام معرفت واصل شـده اسـت           
بر اهل بصيرت پوشيده نيست كـه سـخن گفـتن دربـاره مقـام               ... «: نويسد  خصوص مي 

عرفاني خيام كار آساني نيست؛ زيرا اين حكيم بـزرگ بـه زوايـاي روح و ژرفـاي روان         
او در  ... هاي بـسيار بـه تأمـل پرداختـه اسـت          انسان قدم گذاشته و در اسرار هستي، سال       

شـده در     هـاي شـناخته     يـك از گـروه      طريق سلوك دست ارادت به كسي نداده و به هيچ         
تصوف نيز وابسته نبوده است ولي اين مسئله مسلم است كه حكـيم عمـر خيـام در راه                   

 اكنون اگر توجه داشـته باشـيم  ... اي درنگ نكرده جهاد فكري براي كشف حقيقت لحظه  
كننـدگان و پژوهـشگران راه        كه خداوند تبارك و تعالي وعده داده اسـت كـه بـه جهـاد              

توانيم بپذيريم كـه خيـام بـه مقـام      خويش، هدايت را ارزاني خواهد داشت به آساني مي     
  ).260-259، ص 1، ج1382ابراهيمي ديناني، (» ...معرفت دست يافته است

رباعيات خيـام، كـه از ويژگيهـاي        توصيه به قلاشي و قلندري و سماع در بعضي از           
شناسـان    رفتاري صوفيان است، احتمال صوفي بودن او را در نزد بعضي ديگـر از خيـام               

  : تقويت كرده است
ــشود   ــويي نــ ــدري نپــ ــا راه قلنــ  تــ
  سودا چه پزي كـه تـا چـو دلـسوختگان           

  

 رخساره به خون دل نـشويي نـشود         
 آزاد بــه تــرك خــود نگــويي نــشود

  

  )72ش: فروغي(                     
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  است؟ گيري و برداشت صحيحتر كدام جهت
حال بايد ديد از ميان اين تفاسير و برداشتهاي گونـاگون و مختلـف كـدام بـه حقيقـت                    

  . ها و شخصيت خيام نزديكتر، و كدام گروه راه صواب را پيموده است انديشه
رسد بـراي رسـيدن بـه ايـن منظـور بايـد خيـام را شـناخت و از خـلال                        به نظر مي  

هايي در تأييد يا رد اين        هاي علمي او، قرينه     ها و نيز مهمتر از آن، آثار و رساله          ينامهزندگ
اي را كـه   چنين لازم است فضاي فكري و وضعيت فرهنگـي      هم. برداشتها به دست آورد   

شناسي و تفـسير      زيسته است بررسي كرد و تأثير آن را در مطالعات خيام            خيام در آن مي   
  . رفترباعيات خيام در نظر گ

 هـ  517ق متولد شده و در      .  هـ   439خيام طبق اصح روايات و آخرين تحقيقات در         
 وي بخشي در اصـفهان       تحصيلاتش در خراسان بزرگ و زندگاني     . ق در گذشته است   . 

. و ري و ديگر نقاط ايران گذشته اما در آغاز و پايان زندگاني ساكن خراسان بوده است                
ن در آن روزگـار، كـانون علـم و ادب بـود و سـنت                خراسان بزرگ و شهرهاي معتبـر آ      
خيام در ادبيات و تفسير و كلام و حكمت طبيعـي و            . فلسفة مشايي در آنجا دوام داشت     

رياضيات و الهيات مهارت داشته و بر هر يك از اين موارد، حكايتها و شواهد تـاريخي                 
كلامي مطرح شـده    ترين اشكالات     در رباعيات او يا منسوب به او زيركانه       . موجود است 

هاي خيام    دهد؛ اما ميدان اصلي انديشه      است و تسلط گوينده را بر مباحث كلام نشان مي         
در موسيقي و پزشكي هم مهارت داشته اسـت و  . حكمت طبيعي و رياضي و الهي است 

   .)929،ص 1380مصاحب،( كند عنوان يك نابغه رياضي معرفي مي ابتكاراتش در جبر او را به
 بزرگترين دانشمندان زمـان بـود و تقـويم جلالـي را، كـه گفتـه                  م جزء خيام در نجو  

 بـه همـراه سـه تـن از پيـشوايان فـن              3شود بسيار دقيقتر از تقويم گريگـوري اسـت          مي
تـاكنون  . چنين تأليفـات متعـدد فلـسفي دارد         خيام هم . شناسي آن عصر تنظيم كرد      ستاره

آنها با نام خداوند و كمك جـستن        چهارده رساله به نام خيام شناخته شده است كه همه           
سـينا    در الهيات، او را از شـاگردان معنـوي ابـن          . شود  و راهنمايي خواستن از او آغاز مي      

كرده   آيد كه رسماً از حكمت مشاء دفاع مي         دانند و از روايات و حكايات چنين برمي         مي
ه را تأييـد    روايت داماد خيام، امام محمد بغدادي از هنگام مرگ او نيـز ايـن نكت ـ              . است
» واحد و كثيـر   «بود تا اينكه به فصل      » شفا«سرگرم مطالعه   ... او  «: نويسد  وي مي . كند  مي

خيـام از   . كتاب را بست و از يارانش خواست كه جمع شوند تا او وصيت كنـد              ... رسيد
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خوردن و نوشيدن اعراض كرد تا اينكه نماز خفتن به جاي آورد؛ روي بر خاك نهـاد و                  
» اني عرفناك علي مبلغ امكاني فاغفرلي فان معرفتي ايـاك وسـيلتي اليـك             اللهم  «: فرمود

يعني خدايا من آن اندازه كه مقدور من اسـت تـو را بـشناختم پـس مـرا بيـامرز؛ زيـرا                       
ابوالحـسن  (»ايـن گفـت و جـان داد   . ت به سوي توشناخت تو براي من به منزلة راهي اس  

  . )46ص  : 1385 شده در امين رضوي ،  ، نقل116 – 117ص : بيهقي ، تتمه صوان الحكمه 

تتمـه  «در  ) ابـن فنـدق   (ترين نظرها درباره زندگي خيام از ابوالحسن بيهقـي           گسترده
هاي مختلف شخصيت خيـام گـزارش         در روايات اين كتاب جنبه    . است» صوان الحكمه 

ايـن  كـاربرد   كنـد كـه       بيهقي از خيام با عنوان حجه الحق و فيلسوف ياد مي          . شده است 
 مرجـع   در حد يـك   هم در مقام يك دانشمند و هم        حاكي از آن است كه خيام        ،وينعنا

هـاي مختلـف و نـادر     چنين بر تسلط خيـام بـر گونـه    او هم. شده است   شناخته مي ديني  
گزارش بيهقي از لحظات پايان عمر      . كند  قرائت قرآن و تبحر او در علوم قرآني تأكيد مي         

 نويـسان  ي درست و محكـم خيـام از نظـر تـذكره    خيام نيز گواهي است بر اعتقادات دين    
روايات كتابهاي ديگر نيز ضمن تأييد اين مطلب گوياي آن اسـت كـه خيـام در                  ).همان(

كـه بـراي او     »دسـتور «اسـت و لقـب       تـوجهي داشـته    ، حرمت و جاه قابل    خراسان بزرگ 
  .)10ص: 1377ذكاوتي قراگوزلو ،( دهد در حد يك وزير را نشان مي مقامياند، نوشته

اي اسـت كـه سـنايي غزنـوي از         قديمترين منبعي كه از خيام ذكري در آن رفته، نامه         
  هرات براي او نوشت و در مورد رفع سوء تفاهمي از خيام درخواست پا در مياني كرد

سنايي در نامه خود خيام را با توجه بـه چنـد موضـوع    . )13 –16ص: 1377رضا زاده ملك، ( 
قيم و غيرمستقيمي از شـاعري خيـام در كـل ايـن نامـه              كند اما هيچ ذكر مست      ستايش مي 
اسـت و نيـز او را مـردي         » جوهر نبـوت  «گويد كه خيام نگاهبان       سنايي مي . نشده است 
  .كند ياد مي» پيشواي حكيمان«داند و از او با لقب  موثق مي

 اي  بنابراين به استناد روايات كتابهاي متعدد و نيز آثار علمي خيام در زندگي او قرينه              
يـك از    يـا در هـيچ     كه بتوان خيام را منكر وجود خدا و دهري و ملحـد دانـست                نيست

  .  صوفيانه نشده استتاي به صوفي بودن خيام و ورود او به طريق كتابهاي او اشاره
در علـم كليـات     «صرف نظر از آراي اين گروه، خيام در يكي از رسالات خود با نام               

نخـست  بـه نظـر وي      . اسـت   بنـدي كـرده      طبقـه  انواع طالبان شناخت خداوند را    » وجود
متكلمانند كه به جدلهاي كلامي دلخوشند و بدان قدر بسنده كردند در معرفـت خـداي                
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ه بـه ادلـّه عقلـي صـرف در قـوانين منطقـي طلـب                كدوم فيلسوفان و حكيمان      ...تعالي
كي ايشان به فكـر و انديـشه، طلـب معرفـت            «صوفيانند  و دستة ديگر    ... شناخت كردند 

اند، بلكه به تصفيه باطن و تهذيب اخلاق، نفـس ناطقـه را از كـدورت طبيعـت و         كردهن
 صافي گشت و در مقابله ملكوت افتـاد،         ]روح[چون آن جوهر    . هيأت بدني منزه كردند   

ايـن طريقـه از همـه    . هيچ شك و شـبهتي   صورتهاي آن جايگاه به حقيقت پيدا شود، بي       
 :1377،     در دانشنامه خيامي، به كوشش رحيم رضازاده ملك         »ددر علم كليات وجو    « رساله(» بهتر است 

   .)390-389ص 
هاي موجود قـرار      خيام در اين رساله هرچند طريقت صوفيانه را در صدر تمامي راه           

كند كه صوفي اسـت و تـصديق كـردن طريقـت صـوفيانه از او                  دهد، هرگز ادعا نمي     مي
  . سازد صوفي نمي

توان آنها را مرتبط با نظريات تصوف سنتي تفسير           ميرغم وجود چندين رباعي كه        به
اي   گونه كـه پـاره      در واقع همان  . بيني خيام فاقد عناصر صوفيانه مرسوم است        كرد، جهان 

دهد، رباعياتي نيز هـست كـه عـين همـان             رباعيات، محلي به افكار صوفيانه مرسوم مي      
 زاهـدان، اهـل روي و ريـا         مفاهيم مرسوم در آنها به باد انتقاد گرفته شـده اسـت؛ مـثلاً             

  :اند خوانده شده
 خشت سـر خـم زملكـت جـم خوشـتر          
 آه ســــــحري زســــــينه خمــــــاري

  

 بوي قـدح از غـذاي مـريم خوشـتر           
ــتر   ــم خوش ــعيد و اده ــة بوس  از نال

  )105ش: فروغي(                                   
 يك جرعة مي ز ملك كاووس به اسـت        
 هــر نالــه كــه رنــدي بــه ســحرگاه زنــد

  

 اد و ملكــت تــوس بــه اســتوز تخــت قبــ  
 از طاعــت زاهــدان ســالوس بــه اســت    

  )52ش: فروغي(                          
نكته ديگري كه تأويل و تفسير كامل عرفاني اشـعار خيـام را در محـل ترديـد قـرار        

در روش عرفاني، عـارف از مرحلـه عقـل و           . شناسانه خيام است    دهد، روش معرفت    مي
در واقـع روش معرفتـي      . رسـد    علم حضوري مي   كند و به مرحله     علم حصولي عبور مي   

عرفا كشف و شهود است در حـالي كـه تـصنيفات و شـرحهاي مـشايي خيـام را بايـد                      
فراموش نكنيم كـه خيـام      . اي از تفكر به شمار آورد كه بيانگر جنبة عقلاني اوست            نحوه

ء اش از چـشمه حكمـت مـشا        داند و عقايد فلسفي     سينا مي   در فسلفه، خود را شاگرد ابن     
خورد؛ حكمتي كه همواره از سوي متصوفان نامـدار نفـي گرديـده و بـا نفرتـي                    آب مي 
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 :1365شهاب الدين عمر سهروردي،     ( »سينا همچنان ادامه يافته است      دار قرنها پس از ابن      ريشه
آيد كـه نـه     از گزارشهاي تاريخي نيز چنين برمي      .)121ص: 1385 ، نقل شده در قنبري،       82ص

ادتي داشتند و نه خيام در حق آنان محبتي؛ صـوفيان نامـداري ماننـد               صوفيان به خيام ار   
بلكـه حتـي    [الدين رازي، عطار نيشابوري و شمس تبريزي با صراحت عدم اعتقـاد               نجم

  .)121 ص:1385قنبري، (اند   به او اظهار كرده]نسبت[ را ]مخالفت خود
حيـرت اشـتراك    البته خيام با عرفا در مقدمه مراحل شناخت و پيش از رسـيدن بـه                

دارد؛ يعني درك و شناخت جهان هستي و آفريدگار آن به شيوه عقلاني، روش مشترك               
رسند، ديگر عقـل را بـراي ادامـه           فلاسفه و عرفاست، ولي عرفا چون به مقام حيرت مي         

يابنـد و از آن       مسير معرفتي خويش ناتوان و استدلالهاي عقلاني را سست و نارسـا مـي             
امـا اخـلاق تنـد و متانـت طبيعـي و            «آينـد؛     ي به پـرواز در مـي      پس با بال ادراك شهود    
مĤبانــه و طبيعــت شــكاك خيــام، او را از فــرو رفــتن در آن نــوع   شخــصيت فيلــسوف

  .)180ص: 1385امين رضوي، (» دارد دگي غيرعقلاني باز مي ز احساسات
 شـود؛ زيـرا او در سـير         جـا شـروع مـي       خوردگي انديشه خيام نيز از همين       اتفاقاً گره 

فهمـد و از ايـن پـس          مطالعاتي و تحقيقاتي خود تا بدانجا رسيده كه فهميده است نمـي           
هرچه كوشيده است كه با دلايل و براهين عقلي راه به جايي ببرد، پايش بيشتر از پـيش                  
در باتلاق مجهولات فرو رفته و هرچه بيشتر دست و پا زده، حلقـه تنـگ عقـل بيـشتر                    

راه كجاست؟ هـدف چيـست؟ از   : ه فرياد برآورده استگلوي او را فشرده تا به جايي ك    
شكند؟ چه كسي اين      سازد و مي    گر دهر كوزه مي     روم؛ چرا كوزه    ام؟ به كجا مي     كجا آمده 

داند؟ نه كسي پيش از اين، راز اين معما را گشوده، نه امـروز كـسي راهـي                    اسرار را مي  
  : زند دهد و مجدداً فرياد مي نشان مي

ــو  ــه ت ــرار ازل را ن ــن اس ــه م ــي و ن   دان
  

 وين حرف معما نه تو خواني و نـه مـن            
  

شود، بلكـه بلافاصـله از مركـب عقـل         حال اينكه عارف در اين ايستگاه متوقف نمي       
آيـد و   نشيند و با بال كشف و شهود به پـرواز در مـي        آيد و بر سيمرغ عشق مي       فرود مي 

  . شود  ميبين دور زنان در آسمان ادراك شهودي از نظر عاقلان نزديك بال
گذشته از زندگي و آثار علمي خيام، نكته ديگري كه بايد در تفـسير رباعيـات او در                  

خيام مانند هر متفكر ديگري از جريانهاي       . نظر گرفته شود، وضعيت فكري زمان اوست      
هاي مختلف نـسبت بـه آنهـا واكـنش            فكري روزگار خود تأثيرپذيرفته و مسلماً به گونه       
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هـاي    دهد كـه نـه تنهـا نوشـته          محيط فكري او به ما امكان مي      شناخت  . نشان داده است  
ميلي به تـدريس را،       كلامي و فلسفي، بلكه رباعيات و حتي منش و عادات او از قبيل بي             

  . اند، بيشتر و دقيقتر بشناسيم و بفهميم كه در تراجم احوالش ذكر كرده
، بويژه فيلـسوفان    گرايان  هاي پنجم و ششم، فقيهان آشكارا به ضديت با عقل           در سده 

فقيهان سنتي، جايگاه خويش را اسـتحكام       . برآمدند و فتواهايي بر ضد آنان صادر كردند       
بخشيدند و شخصيتهايي چون فارابي، زكريـاي رازي و ابوريحـان بيرونـي، كـه زمـاني                 

  . همگي مورد احترام بودند به ارتداد و الحاد متهم شدند
 كـه شـعر در   يانديشي به آزادي عمل ـ    با جزم شايد بتوان گفت خيام به منظور مبارزه        

  : پناه برد،گذاشت اختيار او مي
 رنــدي ديــدم نشــسته بــر خنــگ زمــين
 نه حق نه حقيقت نه شـريعت نـه يقـين          

  

 نه كفر و نـه اسـلام و نـه دنيـا و نـه ديـن             
ــن     ــرة اي ــود زه ــرا ب ــان ك ــدر دو جه  ان

  

  )141ش: فروغي(                        
اش در باب جبر و مقابله چنين شرح كرده           قدمه رساله خود او وضعيت زمانه را در م      

ما گرفتار روزگاري هستيم كه از اهل علم فقط عدة كمي مبتلا به هزاران رنـج                ...«: است
و محنت باقي مانده كه پيوسته در انديشة آنند كه غفلتهاي زمـان را فرصـت جـسته بـه                    

ايان زمان، حق را جامة باطل      تحقيق در علم و استوار كردن آن بپردازند و بيشتر عالم نم           
نهنـد و آنچـه را هـم          ي از حد خود نمايي و تظاهر به دانايي فراتر نمـي           مپوشند و گا    مي
برند و اگر ببيننـد كـه كـسي جـستن             دانند جز در راه اغراض مادي پست به كار نمي           مي

حقيقت و برگزيدن راستي را وجهة همت خود ساخته و در ترك دروغ و خودنمـايي و                 
در هـر حـال     . كننـد   شمرند و تمسخر مي      جهد و سعي دارد، او را خوار مي        ،و حيله مكر  

  .)150و149ص: 1359حسين،نصر، سيد(» دهندة همه است دهنده و پناه خدا ياري
،  اسـت   كه در رباعيات بيان شده     ،ها و نظريات خيام     بر اين اساس بسياري از انديشه     

   :به منازعات كلامي باشد متظاهر، يا به عالم نمايانواكنشهاي او از نوع تواند  مي
 چون نيست حقيقت و يقين اندر دسـت       
 هان تا ننهـيم جـام مـي از كـف دسـت            

  

 نتوان به اميد و شـك همـه عمـر نشـست             
 در بيخبري، مرد چه هـشيار و چـه مـست          

  )28ش: فروغي(                          
زادي بيـان محـدود     بريم كه غالبـاً وقتـي آ        اين بحث را با ذكر اين مطلب به پايان مي         

  هيچ در چنين وضعيتي. كنند جستجو ميهايي را براي خلاقيت  انديشه راه صاحبانشود،  مي
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  .تر از زبان شعر باشد تواند سودمند شيوه بياني نمي

  فكري خيام نظام
 ،لاي كتابهـاي تـذكره و آثـارعلمي و فلـسفي            اي كه از لابه     چنانكه گذشت خيام تاريخي   

. زدة رباعيـات دارد     اند، سيمايي متفاوت با شاعر دردمنـد و حيـرت         نماي ميخود را به ما     
نورديده كه مرزهاي دانشهاي گوناگون را در     شويم    رو مي   آنجا با شخصيتي دانشمند روبه    

بينـيم كـه      و اينجا شاعري را مي     است   ارزشمند و ماندگار علمي به يادگار گذاشته       و آثار 
انـسان،     هـستي، زنـدگي و مـرگ        انحيرت و سرگشتگي خود را دربارة آفـرينش، جه ـ        

 كساني كـه در تفـسير       ه شد چنين گفت  هم. پروا و صادقانه و صميمانه ابراز كرده است         بي
كننـد   يكي از دو سـوي ايـن دوگـانگي، شـعر او را تفـسير         اند با حذف    او كوشيده  شعر

 دورترين درك را از شعر او داشته و به قـول عـارف            ) الحادي محض يا عرفاني خالص    (
  .»اند شده او از ظن خود يار«ي  مولو،بزرگ 

ر اين مقال اين است كه شايد بهتر آن باشد كه به جاي پرداختن به خيـام                  د ما  سخن
 تفكـر   مكتـب «سـيماي او از       تاريخي و سعي در ساختن و پرداختن و كـشيدن خطـوط           

اي اي بـوده كـه بـر        زده  حيـرت    فكري صداي متفكران     اين مكتب . سخن بگوييم » خيامي  
ايـن  . انديشان به هلاكت برسـند      جزم   ه به دست   اينك  اند بدون   قرنها با واسطه سخن گفته    

ي عـالي و    ا  گونه  ، آن را به   صدا، صدايي جاودانه است كه خيام در مقام فيلسوف و شاعر          
  .بسيار گويا به تصوير كشيده است

  اص پيوسته در يابد كه موضوعاتي خ خواند، درمي خيام را مي  اي كه رباعيات خواننده
 رسد اين موضوعات مهمتـرين چيزهـايي بـوده كـه ذهـن      به نظر مي  . شود  آنها تكرار مي  

بـا  . كرده و او آنها را به صورتهاي مختلف بيان كـرده اسـت      شاعر را به خود مشغول مي       
خيـام را      ي اصلي و برجسته رباعيـات     ويژگيهاتوان    اين مسائل و موضوعات مي      پيگيري

، شك و   )اغتنام فرصت  ( اين جهان و اين زمان      تأكيد بر  زندگي،   يداري ناپا .تشخيص داد 
  .  از جمله مهمترين اين ويژگيهاستمستي و رت، مرگ و حيات پس از مرگيح

فكري خيام يـا بـه عبـارت           و محورهاي نظام    ها را اصول    ما اين ويژگيها و درونمايه    
ر در اين مقولات، روشن، تكـراري       شاع  با اينكه پيام  . دانيم  خيامي مي  دقيقتر مكتب تفكر  

ادبي و فكـري قبـل و بعـد از خيـام               هاي بزرگ   هاي بسياري از شخصيت      گفته همانندو  
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است و اصولاً دردي كه خيام گرفتار آن است، دامنگير همـه انـسانها بـويژه عقلاسـت،                  
ه سازد تنها ايـن نيـست كـه او چ ـ     او را يگانه دوران و سرسلسله اين نوع تفكر مي         آنچه

 فكر او را پيوسته به خـود        ،مهم  اين مسائل . گويد  بلكه اين است كه چگونه مي        گويد، مي  
 .يابـد  هاي خـود را نمـي       ابهامات و پرسش     پاسخ ،گسترده  با وجود دانش  ؛  كند  مشغول مي 

. شود به جستجو و معرفـت دقيقتـر مـسائل ذكرشـده بپـردازد               توفيق باعث مي     اين عدم 
شود كه بـا زبـان علمـي و فلـسفي              و جانفرسا مواجه مي    اينجاست كه با فشاري دروني    

حالتي . پذير نيست   پذير يا حتي وصف     ني استدلال ودر    چرا كه آن حالت    ؛بيان نيست   قابل
زبـاني را   . تـوان آن را بيـان كـرد         آلود است كه با زباني عادي نمـي         پيچيده و مبهم و رمز    

بنـابراين  . بار آن به مخاطب منتقل كند        سنگيني   ناكي را با تمام     طلبد كه بتواند اين راز      مي
تمـام و بـا     خيام بـا حـرارت  . گيرد پذير رباعي را به كمك مي       استدلال   شعر و قالب    زبان

خـويش را از    حـال سـرد     خـود احـساسات آتـشين و در عـين           خروشان  دروني   جوشش
عقلانـي     كوشد از عقل و جـستجوي        ابتدا مي  ؛كشاند  گاه سخن مي    جان به جلوه    نهانخانه

خروشـان    مانـد، سـيل     مـي   اكتشافي بـاز     بگيرد، اما چون نيروي عقلش نيز از حركت        مدد
شتابد و دريافتهاي     او مي    نيرو به ياري      كه همسايه كشف و شهود است با تمام        ،احساس
  . بخشد او را در قالب رباعي تجسم مي  روحي

عقيـدتي منـسجمي را     نظام ،هاي ذكرشده پردازيم به اينكه چگونه درونمايه  اكنون مي 
جريـاني    زنـدگي در حالـت    . ناپايداري است    پيام خيامي مفهوم    درونماية اصلي   . سازد  مي

زيـادي     خيام در تعـداد   . دائم است؛ همچون شنهاي بيابان و ابرهاي آسمان درگذر است         
بـراي بيـان    «گفتگويي ميان گذشته و حال و آينده اسـت و             از رباعياتش پيوسته سرگرم   

خيالي را كه بـا كـوزه و خـاك مناسـبت دارد بـه كـار                   صور ،مفهوم به طرزي خلاق     اين
گويد كه خداوند انـسان       قرآن به ما مي   . شدن و بودن و مردن را نشان دهد         برد تا اصل    مي

گذراي گل كه وجود دنيايي ما   طبيعت. دميد را از گل آفريد و سپس از نفس خود در او
رضـوي    امـين ( »ارزشي تلاشهاي دنيايي باشد     شكنندگي و بي   ور يادآ  بايد دائماً  ،سازد  را مي 

   .)122ص :1385،
 زنـدش   جامي است كه عقل آفـرين مـي       

 گر دهـر چنـين جـام لطيـف          و اين كوزه  
  

 زنـدش   صد بوسه زمهر بر جبين مـي        
 زنـدش  سازد و باز بـر زمـين مـي       مي

  

  )115ش: فروغي(                              
  گرايانه هاي او را پوچ اي انديشه عدهاست شده  دنيا باعث   يناپايدار تأكيد خيام بر  
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دقيقتر از اين نكته      اما درك . آورند كنند و او را طرفدار فلسفه خوشباشي به شمار         تفسير
آمـده  ) 156: بقره(» كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذوالجلال و الاكرام          «در آيه شريفه    

قراگزلـو در     عليرضا ذكـاوتي  . حق    به غير از حقيقت    ثباتي همه   است كه اشاره دارد به بي     
ثباتي عالم گواهي است بر       بي كند تأكيد خيام بر     تصريح مي » عمرخيام«خود با نام      كتاب

  .)128 – 127ص  :1379(  تنها موجود جاويد، يعني خداوند حقيقت
 از يـك   كه خيام در هيچ،خدا از نظرخيام آنچه در زندگي مهم است، علاوه بر وجود      

بندوباري   نكرده، محبت و شادي است و اين البته به معناي بي              وجود او را نفي    ،رباعيات
گويد حال كه هـستيم و آگـاهي داريـم از همـين      نيست؛ بلكه خيام مي   و عياشي مرسوم  

تـوان زد ايـن    تنها حرفي كه مـي  .  يك لحظه از عمر نبايد تلف شود       ؛بايد بهره بريم  » دم«
آيـه     كه تا حدي منطبق است بـا مـضمون        » خويش كت بربايند     ببرباي نصي « است كه   

  .)77:قصص(» ولاتنس نصيبك من الدنيا«
ــذرد زگريـــك نفـــست ــدگاني گـ    زنـ

ــشدار ــوداي   ه ــرمايه س ــه س ــان  ك   جه

  

 بـه شـادماني گـذرد      مگذار كـه جـز      
 گـذراني گـذرد   عمراست چنان كـش  

ــي(                         )86ش: فروغــ
  ي و عالم وجود، كه در ورطـه رنـج و سـختي فـرو رفتـه                ثباتي زندگ   در نظر گرفتن بي   با

  اي ندارند به غير از اينكه توجه خود را بر اين جهان و اين زمان متمركز است، عاقلان چاره
  : نند و اين دومين اصل از تفكر خيامي استك

 از دي كه گذشت هـيچ از او يـاد مكـن           
 برنامــــده و گذشــــته بنيــــاد مكــــن 

  

  مكـن  فردا كـه نيامـده اسـت فريـاد          
 حالي خوش باش و عمر بر باد مكن       

  

  )136ش: فروغي(                   
ثباتي دنيا و زندگي، مسلم و قطعي و مورد قبول خردمندان       گويد حال كه بي     خيام مي 

اي برخورد كرد كه بتوان با رنج و درد ناشـي از گـذران عمـر و                   گونه  است، بايد با آن به    
 لازم بـراي در زمـان حـال بـودن را ايـن              او در رباعي ديگري شـرط     . پيري سازگار شد  

  : داند كه اميال غيرضروري را در زندگي دور ريخت مي
 آن مايــه ز دنيــا كــه خــوري يــا پوشــي 
 بـــاقي همـــه رايگـــان نيـــرزد هـــشدار

  

 كوشـي   معذوري اگر در طلـبش مـي        
ــدان نفروشــي  ــه ب ــر گرانماي ــا عم  ت

  

  )157ش: فروغي(                    
  ،خاطردردها و رنجهاي ما تعلق كه منشأ بسياري از است  خيام بدرستي تشخيص داده
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كند كه به مـا       آز و ميل به مالكيت است و او عاقلانه نوعي خرد يا حكمت را معرفي مي               
ارزش زندگي را رها كنـيم        مشغوليهاي كوچك و كم     دهد درست بينديشيم؛ دل     امكان مي 

  : ه اينجا و اكنون استتا آن واقعيت مهم و ارزشمند بر ما ظاهر شود كه همانا توجه ب
ــست    ــردا ني ــترس ف ــو را دس ــروز ت  ام
 ضايع مكن اين دم ار دلت شـيدا نيـست         

  

 و انديشه فردات به جز سودا نيـست         
 كاين باقي عمـر را بقـا پيـدا نيـست          

  )10ش: فروغي(                                           
 تركيب طبايع چو به كام تو دمـي اسـت         

 تــو بــا اهــل خــرد بــاش كــه اصــل تــن 
  

 رو شاد بزي اگر چه بر تو ستمي است          
 گردي و نسيمي غبـاري و نمـي اسـت         

  

  )23ش: فروغي(                       
گفتني است تأكيد بر اين جهان و اين زمان به عرضه تفـسيرهاي گونـاگوني كمـك                 

گرايي اپيكوري تا تأكيد صوفيانه بر        از طريقه اعتدال بودايي گرفته تا معناي لذت       : كند  مي
  . آيد برمي» الوقت الصوفي ابن« روحاني كه از جمله معروف حضور

اين شك حـالتي اسـت      . سومين درونمايه اشعار خيام، شكي است ويژه تفكر خيامي        
ناشـدني   كه معماهاي عمده زندگي و مسائل مربوط بـه غايـت عـالم را در نهايـت حـل           

  . داند مي
   بيند  ميساييهاي آن تضادو نارسردرگمي خيام به سبب اين است كه بين عالم طبيعت 

  .داند چه كسي را بايد نكوهش كرد و نمي
 دارنده چـو تركيـب طبـايع آراسـت        
 گر نيك آمد شكستن از بهر چه بـود        

  

 از بهر چه افكندش اندر كم و كاسـت          
 ور نيك نيامد اين صور عيب كراست؟      

  )31ش: فروغي(                             
گونـه كـه عرفـا بـدان           آن –فانه با خداونـد     حيرت خيام نه به صورت رويارويي عار      

خداوند . شود  بلكه با اعتراض كردن به غرض از نفس آفرينش آغاز مي–شوند  دچار مي
كه داناترين است، حتماً عالم را و ما را براي هدفي خلق كرده است؛ اما خيـام در درك                   

  : تاين هدف عاجز است و تفكر در اين موضوع، او را به حيرت وا داشته اس
 اي كامــدن و رفــتن ماســت   در دايــره

 كس مي نزند دمي در اين معنـي راسـت         
  

 او را نـــه بـــدايت نـــه نهايـــت پيداســـت  
 كاين آمدن از كجـا و رفـتن بـه كجاسـت؟           

  

  )34ش: فروغي(                          
ــت   ــاني تف ــالم روح ــده از ع  و هفتحيران شده در پنج و چهار و شش         اي آم
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 اي  خور چو نـداني از كجـا آمـده          مي
  

 خوش باش نداني به كجـا خـواهي رفـت         
  )11ش: فروغي(                        

احساس شك، تعجب و حيرت خيام نه انعكاسي از رويارويي او با حقيقت غايي از               
قبيل رويارويي صوفيان بزرگي چون حلاج و بايزيد و مولوي است و نه نشانه ناآگـاهي             

به رسم و روالهاي اسرارآميز هستي      او از چگونگي خلقت، بلكه دغدغه او مربوط است          
زده   و اين شايد بيش از سريّ كه ممكن است وراي ايـن عـالم باشـد، خيـام را حيـرت                    

  : نشدني است كند؛ سريّ كه به نظر او اساساً حل مي
 اي كـه درهـم پيوسـت        تركيب پيالـه  

 چندين سرو پاي نازنين و برو دست      
  

 دارد مــــست بشكـــستن آن روا نمـــي    
   و به كين كه شكست؟بر مهر كه پيوست

  )22ش: فروغي(                     
حيرت غالباً ناشي از سردرگم شدن و در حالت گيجي و بلاتكليـف بـودن اسـت و                  

خيام در مقـام يـك رياضـيدان و مـنجم و            . تواند معلول دانستن يا ندانستن باشد       اين مي 
كدكني،  عيشفي(» خردگرايي، ستون فقرات منظومة فكري اوست     «كه  ) دان  حكمت(حكيمي  

انگيز عالم وجـود و       كرد و پيچيدگيهاي شگفت      در اسرار خلقت تعمق مي     )113ص: 1374
كـرد؛    لحظات هوشياري و آگاهي ناشي از حضور در برابر واقعيتـي عظـيم را درك مـي                

گويي اضطراب و وحشت اين وضعيت مهم و درك عميق اين نكته كه مجموعه موزون               
 و حيرت  به شگفتي  نقشه بوده باشد، او را        ق و بدون  اتفا تواند نتيجه     جهان هستي نمي  

  . افكند مي
افزايد   از سويي، علم گسترده و دانش دقيق او بر ميزان سؤالهاي انبوه و متعددش مي              

دغدغه او مربوط است به اينكـه چـرا         . كننده براي آنها ندارد     و از طرفي ديگر پاسخ قانع     
 جاي تلاش در منطقي جلوه دادن مـاجراي         خيام به . اي هستند كه هستند     چيزها به گونه  

كند كه هر متفكر      گيرد و كاري را مي      انگيز حيات، دستها را به نشانه تسليم بالا مي          حيرت
. دانـد   كند كه متحير است و پاسخ مسئله را نمـي           او اعلام مي  . صادق و مسئول بايد بكند    

دانـم     دانايم؛ چون مـي    اي است كه در سخن سقراط بازتاب يافته كه من حقيقتاً            اين نكته 
اي ديگر به اين حقيقـت اعتـراف          سينا نيز به گونه     دانم و استاد بلافصل خيام، ابن       كه نمي 

  : كند گونه ناداني حاصل از دانايي خود را بيان مي كرده است و خيام اين
ــشد    ــروم ن ــم مح ــن ز عل ــز دل م  هرگ

  

 كم مانـد ز اسـرار كـه معلـوم نـشد             
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 شـب و روز   هفتاد و دو سال فكر كـردم        
  

 معلومم شـد كـه هـيچ معلـوم نـشد            
  

  )93ش: فروغي(    
به نظر ايشان   . گيرد  به قول ابراهيمي ديناني در اينجا تراژدي انديشه خيامي شكل مي          

... رسـد  طرح پرسش در باب معني زندگي انسان با نوعي تراژدي به ظهور و بـروز مـي                «
دانـد كـه موجـود آدمـي از      يكند بخوبي م ـ كسي كه تراژدي زندگي انسان را بررسي مي  

قهرمـان يـك تـراژدي      . شـود   تأمين برخوردار نيست و خط امان به دسـت او داده نمـي            
تواند قانون زندگي خود را يك بار براي هميشه تنها براساس قواعد عقلي و موازين                 نمي

منطقي تأمين كند؛ بلكه براي ادامه زندگي خود همواره با نـوعي درد و رنـج رو بـه رو                    
منشأ همه اين امور را بايد در اين واقعيت جستجو كرد كه زنـدگي انـسان داراي                 .. .بوده

يك سلسله حدود و مرزهـايي اسـت كـه او بايـد در درون ايـن مرزهـا بـاقي بمانـد و                        
براساس همين چارچوب عمل كند و سخن بگويد و در همين جاست كه انسان سركش 

زيرا از يـك سـو در درون مرزهـاي    شود؛  دچار مشكل، و با نوعي تعارض رو به رو مي    
پايـان    هـاي بـي     هستي خويش محصور است و از سويي ديگر به حكم آزادي و خواسته            

خيـام نيـز    ... كوشد حدود و مرزها را درهم بشكند        آيد و مي    خود در مقام فرا رفتن برمي     
وقتـي  ... كـرده اسـت     در جستجوي معني حيات بوده و براي حل اين معما كوشش مـي            

كند، تراژدي نيز در سخن او جاي خـود را            عني زندگي و هدف آن پرسش مي      خيام از م  
  .)235-232، ص 1ابراهيمي ديناني، ج (» كند پيدا مي

  آراي خيام . استيكي ديگر از مضامين مهم شعر خيام، مرگ و زندگي پس از مرگ 
در باب مرگ و زندگي اخروي هماهنگ با ديگـر موضـوعاتي اسـت كـه وي بـه آنهـا                      

بـرد كـه وقتـي        شناسي را نيز به كـار مـي         او با مهارتي كامل اين اصل معرفت      . ازدپرد  مي
  . داني كرد شواهد كافي در اين باب در دست نيست، نبايد دعوي حقيقت

  او به . برد تا پديده مردن را تشريح كند خيام استعارة كوزه را بارها و بارها به كار مي
معنا  كند كه ما را به ورطه وجودي بي  اشاره ميدنبال اظهارنظر درباره مرگ به نيروهايي

  : اندازد كه رنج و سختي و سرانجام مرگي گريزناپذير از پي دارد مي
 از آمــدن و رفــتن مــا ســودي كــو؟ 
 چنــدين ســرو پــاي نازنينــان جهــان

  

ــو؟     ــودي ك ــا ب ــر م ــد عم  وز تارامي
 شود، دودي كو؟    سوزد وخاك مي    مي

  )150ش: فروغي(                                          
ــد  ــري برباينـ ــد يكـــي و ديگـ  بــر هــيچ كــسي راز همــي نگــشايند   آرنـ
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 ما را ز قضا جـز ايـن قـدر ننماينـد           
  

ــي    ــر اســت م ــه عم  پيماينــد پيمان
  )58ش: فروغي(                      

ا ر  خيام در برخورد با مرگ نيز نوعي استقلال دارد به اين معني كه نه پاسخهاي رايج               
  : را تواند بپذيرد و نه حدسيات پيچيده فلسفي وكلامي  مرگ ميبه پرسشهاي خود درباره

 افسوس كه سرمايه ز كف بيـرون شـد        
  كس نامد از آن جهان كه پرسم از اوي

 وز دست اجل بسي جگرها خون شد       
 كــاحوال مــسافران دنيــا چــون شــد؟

  

  )62ش: فروغي(                     
تي تكيه بر اين مطلب است كه در همـين دنيـا بـه قـدر كـافي         دعوت مكرر خيام به مس    

  . بخش روحي ايجاد كند هاي شادي چيزهايي هست كه بتواند در ما تجربه
  بهشت دست در شعر خيام و بويژه نظريات او درباره ديگر، طرح مضاميني از اين از سوي

 نوع معرفي فقيهان و     گونه كه قبلاً گفته شد، شايد از مقوله اعتراض او به            و دوزخ، همان  
خطيبان ديني از بهشت و دوزخ و نوع سخنان واعظان ظاهربيني باشد كه مردم را بـه دو   

خيام محدود كردن ديـن و معـارف دينـي را بـه         . كنند  گروه بهشتي و دوزخي تقسيم مي     
  : تابد محوري برنمي محوري و جهنم قالب تنگ بهشت

 گويند بهشت و حور عـين خواهـد بـود         
 و معشوق گزيـديم چـه بـاك       گر ما مي    

  

 و آنجا مي و شير و انگبين خواهد بود          
 چون عاقبت كـار چنـين خواهـد بـود         

  )87ش: فروغي(                                 
 طبيعي است كه وقتي غايـت دينـداري، برخـورداري از نعمتهـاي بهـشتي از جملـه                 

    نقد به از آيا سيليگويد  شود، خيام مي مي چشم معرفي و حوران سياهجويهاي روان شراب 
  حلواي نسيه نيست؟

 كه سرشـت    من هيچ ندانم كه مرا آن     
 جامي و بتي و بربطي بر لب كـشت        

  

ــا دوزخ زشــت    ــرد ي ــشت ك ــل به  از اه
 اين هر سه مرا نقد و تو را نـسيه بهـشت   

  )43ش: فروغي(                         
شـود كـه خيـام،        ياگر رباعيات خيام را با رويكرد به مابعدالطبيعه بخوانيم، روشن م          

بينـد كـه بازتـاب لحظـات غـم و             هايي مي   توصيفات متفاوت بهشت و دوزخ را استعاره      
وقتي انسان در حالت شادماني و رضايت خاطر است،         . شادي خود ما در اين عالم است      

تـوان درد، انـدوه و ناخرسـندي را           طـور آيـا نمـي       آيا آن حالتي از بهشت نيست؟ همين      
  كند؟ مق درون ما دوزخي به پا ميچيزهايي دانست كه در ع
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ها و نيز اصول مكتب فكـري خيـام، مـستي و دعـوت بـه آن            يكي ديگر از درونمايه   
آورد و نظريـه      مستي و شراب، وجوه گوناگون انديـشه خيـامي را كنـار هـم مـي               . است

تواند بـا موقـت بـودن زنـدگي و            كند درباره اينكه چگونه شخص مي       منسجمي ارائه مي  
  .رو شود بهپديده مرگ رو

آور،  يكي شراب مستي:  سه تعبير از كاربرد شراب در شعر خيام صورت گرفته است       
-149ص: 1385رضـوي،   امين() فلسفي(و سوم شراب خرد ) عرفاني(ديگري شراب محبت   

با توجه به آنچه دربارة زندگي خيام و نظرهاي معاصـران راجـع بـه شخـصيت او          . )150
رسد؛ زيرا براي مردي با قدرت فكري خيام كه            نظر مي  گفته شد، تعبير نخست منتفي به     

كـرد، مـستي بـه معنـي بـه بطالـت              با مسائل مهم مربوط به هستي دست و پنجه نرم مي          
زيرا خيام بارها در رباعياتش مستي      . تواند راه حلي بوده باشد      گذراندن لحظات عمر نمي   

از آن بـه منزلـة سـمبل        كنـد و      را به عنوان پاسخي به معماهاي عمده زندگي توصيه مي         
  .كند و زداينده غمها ياد مي» شادي«

. )6: 1368بيهقـي،   (» خماري منكـر آرد   «انگوري كه به قول بيهقي        مسلماً مستي از باده     
  . راه حل مسائل مهم مربوط به غايت عالم و انسان نيست

 مي خور كه ز دل قلت و كثرت ببرد        
ــه از او   ــايي ك ــن ز كيمي ــز مك  پرهي

  

ــشه ه   ــرد و اندي ــت بب ــاد و دو مل  فت
 يك جرعه خوري هـزار علـت ببـرد    

  )90ش: فروغي(                                          
 شـود كـسي فـردا را        چون عهده نمي  

 مي نوش به ماهتاب اي ماه كـه مـاه         
  

ــودا را      ــن دل پرسـ ــوش دار ايـ ــالي خـ  حـ
ــا را  ــد مــــ ــد و نيابــــ ــسيار بتابــــ  بــــ

  )2ش: فروغي(                                 
ــت  اي  ــاني تف ــالم روح ــده از ع  آم
 اي  خور چو نـداني از كجـا آمـده          مي

  

 حيران شده در پنج و چهـار و شـش و هفـت              
  خوش بـاش نـداني بـه كجـا خـواهي رفـت            

  )11ش: فروغي(                          
كند كه اين رباعيـات       مطالعه دقيق اين رباعيات و بسياري ديگر از اين دست، روشن مي           

و به آفرينش عالم كثـرات از خـداي         » وحدت«و  » كثرت«و نظري   به مفاهيمي با بار فكري      
استفاده خيام از واژه  . از حقيقت و دين واحد اشاره دارد      » هفتاد و دو ملت   «واحد و پيدايش    

تر از اينهاست كه آن را بادة معمولي بدانيم و خيال كنـيم               شراب به صورت استعاره، پيچيده    
اي معتقد است كـه شـراب خيـام،     الهي قمشه . تنوشيدنش راه حل مسائل بنيادي وجود اس      



سال
ي 
 ادب

اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

5
مار

، ش
20،

ان 
بست

تا
13

87

    مايخ يركف منظا                                                                                       

  

85

آورد و جنگ هفتاد و دو ملت را به           شرابي است كه انسان را از عالم تفرقه به عالم جمع مي           
و خمـارش   » انـدك «اش    گمان اين شراب تاك را كه مـستي         بي«به نظر وي    . كشاند  آشتي مي 

اسـت، شـأن و   » وبـال «اش  خويـشي  و بـي » جدال«اش    و عربده » خيال«اش    و شادي » بسيار«
انـد و     الحق ياد كرده    مرتبه آن نيست تا خيام كه معاصرانش او را به القابي چون امام و حجه              

 او را پيشواي حكيمان خوانده است، آن شـراب را           – پيشرو معنوي عرفاني      –حكيم سنايي   
  :  گويددواي درد مردمان داند و همگان را بدان فراخواند و خود را مستِ مدام آن خواهد و

 نــاب زيــستن نتــوانم  مــي  مــن بــي
    من بنـدة آن دمـم كـه سـاقي گويـد           

ــي   ــوانم    ب ــن نت ــار ت ــشيد ب ــاده ك  ب
 يك جـام دگـر بگيـر و مـن نتـوانم           

  

  )132ش: فروغي(              
مـرگ، مـستي آن     «اي، شراب همان عمر و تجربه زندگي اسـت و             به نظر الهي قمشه   

ور بعضي را زودتر و بعـضي را ديرتـر   شراب است، الا آنكه مستي مرگ مانند مستي انگ   
يكي آنها كه آدمي را بيخبـر كننـد از          «: داند  ايشان جملة شرابها را دو گونه مي      . »گيرد  مي

حق و حجاب شوند بر حقيقت و يكي آنها كه بيخبر كنند از خويش و كـشف حجـاب                   
ميـان   غمخواران دانـسته و چـون طبيبـان بـر آد            كنند از حق و آن شرابها كه خيام، چاره        

جويي، رمزهـا و اشـاراتي      ستايشهاي خيام از لذت   ... تجويز كرده همه از گونه دوم است      
 كه اعم از لذات اخلاقي و روحاني و جسماني اسـت؛ لـذاتي كـه     -است به جوهر لذت   

  .)341-339ص: 1376اي،  الهي قمشه(» كند زندگي را شايسته زيستن مي
ها    به اين نتيجه رسيده است كه نسخه       »دمي با خيام  «علي دشتي در كتاب خود با نام        

هاي رباعيات خيام، هر قدر از عصر او دور شده، بيشتر حاوي رباعياتي است       و مجموعه 
گساري است؛ يعني مقرون به انديشه يا تـأملي در معنـاي مـرگ و          كه مفاد آن صرفاً باده    

  رمزي  زبان خيامآيد كه باده در  و طبعاً اين قضيه به شكل واضحي در ذهن مي«نيست زندگي
  ).216ص:1377دشتي،(»گرفتن از زندگي از مطلق تمتع و شعاري است براي بهره است

 : 1359نـصر،     (انـد     اي نيز شراب را در شعر خيام، رمزي و صوفيانه توصيف كرده             عده
اي سـنتي و      ه داراي پـشتوانه    ك ـ )140ص   : 1379 وكيوان قزويني،    48ص  : 1382، همو،   148ص  

اي مقدس است؛ زيـرا بيـشتر صـوفيان، مـي را بـه                 اين استعاره در حوزه    غني از كاربرد  
تفسير عارفانـه صـرف از      . اند  به كار برده  ) يا خلسه روحاني  (عنوان نمادي از جذبه الهي      

گونه كه قبلاً گفته شد با زندگي و مشرب فكري او تناسب ندارد و اگر                 شعر خيام، همان  
 شخصيت و اشعار خيام بار كنيم، بايد چيزهايي را          بخواهيم تفسيري كاملاً صوفيانه را بر     
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به رباعياتش بيفزاييم و محتواي آنها را تا آنجـا بكـشانيم كـه بـا اصـول تـصوف سـنتي              
  . مطابقت يابد

رسد نزديكترين تفـسير بـه بافـت كـلام و زنـدگي و شخـصيت خيـام از                     به نظر مي  
و نـه  » طـرزي از بـودن  «اي براي  شراب، اين است كه خيام شراب را به صورت استعاره   

برد؛ يعني او بدين طريق براي زيستن در اين دنياي گذرا و      به كار مي  » طرزي از دانستن  «
ناپايدار، كه نه آغاز آن به دست ماست و نه پايان آن به اختيار ما، بهترين روش زنـدگي                   

خيام در اين نوع برداشت از . داند بردن از لذتهاي زندگي مي كردن را شاد زيستن و بهره 
  . درجه اول و بيش از هر برداشت ديگري با ويژگيهاي برجسته او هماهنگي دارد

  كند، پذيرش اين معناست كه در متمايز مي» طرز دانستن«را از » طرز بودن«آنچه اين 
دانـيم،    ثباتي، چيزي كه اهميت دارد آن نيست كه چه مي           خبري و بي    اين سرگرداني و بي   

كنيم و اين چگونه بودن مستلزم خردي اسـت           ونه زندگي مي  بلكه مهم اين است كه چگ     
  . كه اساساً سرشت انساني دارد

از نظر خيام رهايي از غم و اندوه راه حل رنج و بدبختي است؛ با اين حـال رهـايي                    
دهد زيباييهايي را كه جهان به مـا عرضـه            مستلزم كسب خردي است كه به ما امكان مي        

اي بدانيم تا بتوانيم درست زندگي كنيم؛ به بيـان ديگـر               هديه كند ببينيم و آن را مانند       مي
غمـي و اسـتفاده درسـت از وقـت اسـت، نـه بـه                 خبري، بي   مقصود خيام از مستي و بي     

  .  خماري و بطالت گذراندن آن

  گيري نتيجه
اگرچه دربارة صحت انتساب و اصالت تعداد رباعيات متعلـق بـه خيـام هنـوز بحثهـايي             . 1

وندة پژوهش چهره حقيقي خيام تاريخي همچنـان گـشوده اسـت، تحليـل              وجود دارد و پر   
كنـد كـه آنهـا ويژگيهـاي مـشتركي دارد؛ پيـامي               دقيقي از بيشتر رباعيات موجود آشكار مي      

اي از    رساند و ديدگاهي خـاص را دربـاره مـسائل وجـودي انـسان و شـيوه                  يكدست را مي  
  . كند زندگي ارائه مي

مون به پنج مقوله قابل تقسيم است كه بر روي هم الگوي    رباعيات خيام به لحاظ مض    . 2
ناپايداري دنيا : ها عبارت است از   اين درونمايه . دهد  را شكل مي  » مكتب تفكر خيامي  «نظري  

  شك و حيرت، مرگ ) اغتنام فرصت(و زندگي انسان، توجه دادن به اين جهان و اين زمان 
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  . و حيات پس از مرگ، مستي
» كـوزه «ن رباعيات خيام، مفهوم ناپديداري است كه در اسـتعاره         هسته مركزي مضامي  . 3

خيام پيوسته سرگرم گفتگويي ميان گذشته، حـال       . تجلي يافته و به نام او سكه خورده است        
و آينده است؛ تصويرهايي كه از خاك و گل ساخته، نمادهاي مؤثري است براي اشـاره بـه                  

  . گذرا بودن زندگي
اتي عالم وجود و زندگي اين دنيا، خيام، خواننده شعر خـود را             ثب  با در نظر گرفتن بي    . 4

چيزي كه از   . كند  ثبات و فناپذير است به آنچه در زندگي اهميت دارد متوجه مي             از آنچه بي  
نظر او اهميت دارد، علاوه بر خدا، كه خيام به او اعتقاد داشـته اسـت، محبـت و شـادي و                      

  . » را غنيمت شمار و قدر زندگي شادمانه را بداندم«. مند شدن از لذتهاي زندگي است بهره
تأكيـد  » اكنـون «شود خيام همچنان بر واقعيـت موجـود و            عامل ديگري كه باعث مي    . 5

او بـا   . كند، حيرتي است كه در برابر مسائل مربوط به غايت عالم هستي پيـدا كـرده اسـت                 
د كـه از درك ايـن اسـرار         كن ـ  اعلام مي » اسرار ازل و ابد   «وجود تعمق و تفكر بسيار درباره       

شايد آنچه او را اين همه در معـرض بحثهـا و مناقـشات قـرار داده و محمـل                    . ناتوان است 
معركة آراي گونـاگون سـاخته اسـت، صـداقت و شـجاعتي اسـت كـه در بيـان حيـرت و                       

  . انكار در واقع فريادهاي او از سر حيرت است نه. درماندگي خود از كشف حقيقت دارد
كر خيامي، نه به خودي خود، بلكه بيشتر به عنـوان نمـادي از ناپايـداري                مرگ در تف  . 6

جوهر كلام و پيام خيام اين است كه كند و كـاو در مـرگ و جهـان                  . مورد توجه بوده است   
مرگ ممكن است يك نهايت به شمار آيد، امـا          . معنايي است   پس از مرگ، تلاش فكري بي     

پس به اطراف نگاه كن و ببين كه تنها واقعيت   . يك سرّ است و تعمق در اسرار بيهوده است        
   .بخش خود راسامان اين واقعيت زندگي است و براساس»كون وفساد«موجود،

حال كه از زندگي و زيستن موقتي در اين عـالم ناپايـدار گزيـري نيـست و تفكـر و       . 7
اي جز حيـرت در پـي نـدارد و مـرگ نيـز                تعمق براي كشف حقيقت و غايت آن نيز نتيجه        

نمـاد نـوعي از     » مـستي «. كند  را پيشنهاد مي  » مستي«قعيتي است كه بايد گردن نهاد، خيام        وا
مندي از كـاملترين حـد ممكـن     زيستن كه اثرش حالت انقطاعي است كه شخص براي بهره         

ثبـاتي و     بدان نياز دارد؛ به عبارت ديگر از نظـر خيـام از فـرط بـي               ) نه منفعل (زندگي فعال   
يد با تمـام وجـود و تـا آخـرين حـد ممكـن بـدان آويخـت و از                     زودگذر بودن زندگي، با   

  . مند شد اي از آن است، بهره استعاره» مستي«زيباييهاي جهان و خوبيهاي زندگي، كه 
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  يادداشت
فيلـسوف يونـاني مؤسـس    . م .  قEpicoure- Epicourus (304-270( » اپيكـورس «يا » اپيكور«. 1

هـاي سـقراط و نظريـه         او كه از آموزه   . رو ذيمقراطيس بود  طريقه اپيكوري شاگرد افسنوقراطيس و پي     
اي را بنيان نهـاد كـه مـصداق متعـالي             آريسيتيپوس يكي از شاگردان برجسته سقراط بهره برد، فلسفه        

او با پذيرش نظريـه اتميـسم در مقولـه مـرگ بـه      . دانست و نمونه اعلاي شر را درد     خير را لذت مي   
گ به ما مربوط نيست چون مادام كـه مـا وجـود داريـم مـرگ                 مر: نتيجه فلسفي معتدلي دست يافت    

برخي از افكار اپيكور كه در منـابع اسـلامي بـه            . وجود ندارد، وقتي مرگ آمد ما ديگر وجود نداريم        
  هاي خيام مشابهت و نزديكي دارد كه لزوماً از مصاديق اقتباس و نظاير ابيقور شهرت دارد با سروده

   )167ص  : 1384قنبري ، . ( نوع قرابت در انديشه است آن نيست، بلكه بيشتر از   
خيام در زمان خود نه تنها به عنوان استادي در علوم رياضي و پيروي از فلسفه يوناني و بالخاصه از                    «. 2

بـا آنكـه در   . شـناختند  شد، بلكه او را به عنوان يكي از متـصوفان نيـز مـي           سينا شناخته مي    مكتب ابن 
باب قدرت ديني و حتي بعضي از صوفيان قرار گرفته بود كه بيشتر در بند               معرض حمله بعضي از ار    

ظاهر بودند، بايد او را عارفي دانست كه در پشت شـكاكيگري ظـاهري وي، يقينـي مطلـق از آنجـا                      
وي ... شود كه در سلسله مراتب اصحاب معرفت آنان را در بالاترين رتبه قـرار داده اسـت                  آشكار مي 

  ) 48ص: 1382؛ همو، 148ص : 1359نصر، ... (يلسوف و منجم و رياضيدانصوفي بود و شاعر و ف
دهـد، در      سال يـك روز از دسـت مـي         3330رود، هر     تقويم گريگوري كه در سراسر اروپا به كار مي        . 3

  . دهد  سال يك روز از دست مي5000صورتي كه تقويم خيام هر 
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  .1369شماره سوم و چهارم، سال بيست و يكم، 
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